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افت‌فشارخون‌مریم‌را‌به‌کما‌برد○●�
خواهرها و خواهرزاده هایش مهمانش بودند. تا ۲ شب می گفتند و می خندیدند.
خوابـش کـه گرفـت، رفـت بـه اتاقش تـا بخوابـد. بـه آن ها هم سـفارش کرد کسـی 
بیدارش نکند. هیچ کس فکر نمی کرد این آخرین خداحافظی و آخرین دورهمی 
بـا حضـور مریـم باشـد. صبـح کـه همسـرش جوادآقـا رسـید، او را در حالـی دیـد کـه 
هوشـیاری نداشـت. بـه اورژانـس زنـگ زد و بعـد از انتقـال بـه بیمارسـتان گفتنـد 

افـت شـدید فشـار خـون باعـث شـده اسـت بـه کمـا بـرود. جواد آقـا تعریـف می کنـد:
مریم سالم بود. کوچک ترین بیماری ای نداشت. باور کردن اینکه داریم از دستش 

می دهیـم، سـخت بـود. اصلا نمی خواسـتیم به چنیـن چیزی فکـر کنیم. یـک جورهایی 
منتظـر معجـزه بودیـم امـا همیشـه دنیـا باب میـل ما پیـش نمـی رود. وقتی با مـن تمـاس گرفتند و 

گفتند همراه فرزندان بالای هجده ساله تان با شناسنامه بیایید بیمارستان، فهمیدم 
قطع امید کرده اند و می خواهند برای اهدای عضو صحبت کنند.
وقتی جواد آقا و دو دخترش، ناهید و زهرا، به بیمارستان می روند،
از آن ها می خواهند تا دیر نشده و اعضای سالم از بین نرفته اند،

برای اهدای عضو اقدام کنند.
ناهیـد کـه دختر بـزرگ مریم خانم اسـت و ۲6 سـال دارد، تعریف 
می کنـد: حـدود بیسـت دقیقه  در بیمارسـتان بـا مـا صحبـت 
کردنـد. لحظـات خیلـی سـختی بـود؛ خیلی سـخت. بایـد در آن 
موقعیـت باشـید تـا درک کنیـد آدم چـه حالـی پیـدا می کنـد. بـا 
خواهـر و پـدرم بـه یکدیگر نـگاه می کردیم و در گریه و سـکوت 

و بهت زدگـی رضایـت دادیـم.
آنچه این رضایت دادن را راحت تر کرد، این بود که مریم خانم 
در زمان حیاتش به اشکال مختلف به اعضای خانواده اش 
گـر مـرگ مغـزی شـد، اعضـای  گفتـه بـود کـه دوسـت دارد ا

بدنش را اهدا کنند.

�انواده مریم ر�مانیان بنا به در�واس� �ودش
�� از مرگ م��ی اعضای بدنش را اهدا �ردند
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فهیمه شـهری|«یکی‌بود،‌هنوز‌هم‌هست.‌یک‌زندگی‌با‌�شمان‌تو‌�ای‌دگر‌آ�از‌شد/‌هر‌عضو‌

پـاک‌و‌سـالمت‌درد‌کسـی‌را‌سـاز‌شـد/‌دنیا‌برای‌�سـم‌تـو‌�ز‌یک‌ق�ـ�‌�یزی‌نبـود/‌این‌گونه‌
شـیرین‌رفتنـت‌زیباترین‌پرواز‌بود».‌این‌ها‌عباراتی‌اسـت‌که‌روی‌سـن�‌مـزار‌مریم‌رحمانیان‌
گهانـی‌فشـار‌خـون‌بـه‌کما‌ نوشـته‌شـده‌اسـت؛‌کسـی‌کـه‌در‌�ه�‌و‌شش‌سـالگی‌برا�ـر‌افـت‌نا

رفـت‌و‌�شـم‌ها،‌کلیه‌ها،‌‌کبد‌و‌پوسـتش‌بـه‌‌6بیمار‌زندگی‌دوباره‌بخشـید.
مراسـم‌سـالگرد‌درگذشـت‌ایـن‌بانـوی‌�انبخـش‌محلـه‌سـرافرازان‌بـه‌تازگـی‌برگـزار‌شـد.‌بـا‌
اینکـه‌گمـان‌می‌کردیـم‌بعـد‌از‌گذشـت‌یـک‌سـال،‌تحمـ�‌این‌فـراق‌بـرای‌اعضای‌خانـواده‌اش‌
اندکـی‌راحت‌تـر‌شـده‌باشـد،‌آن‌هـا‌هم�نـان‌در‌سـوگ‌او‌حـرف‌می‌زنند‌و‌اشـک‌به‌�شمشـان‌
می‌آیـد.‌ولـی‌ایـن‌درد‌یـک‌مرهـم‌بـزرگ‌دارد؛‌مریـم‌�ان‌بخـش‌بیمـاران‌دیگـر‌بـوده‌اسـت.‌او‌در‌
کننـدگان‌عضـو‌باشـد.‌از‌آخر‌هم‌ زمـان‌حیاتـش‌عنـوان‌می‌کـرده‌دوسـت‌دارد‌بتوانـد‌�ـزو‌اهدا

پایـان‌زندگـی‌اش‌طـوری‌رقـم‌خـورد‌که‌آرزویـش‌برآورده‌شـد.

یکی‌از‌آرزوهایش‌مرگ‌با‌اهدای‌عضو‌بود○●�
مـادر مریم خانـم، مرضیـه  وطنی بافـت، می گویـد: اواخـر عمـرش، برنامـه «زندگـی پـس از زندگـی» را بارهـا نـگاه 

می کـرد و چند بـاری بـه مـن گفتـه بـود «دوسـت دارم بـا مـرگ مغـزی بمیـرم تـا اعضـای بدنـم اهـدا شـود.»
مرضیه خانم در حالی که چشـمانش قرمز شـده اسـت و اشـک هایش می ریـزد، می گوید: به او می گفتـم «تو هنوز 
جوانـی؛ ایـن حرف هـا را نـزن.» سـفارش می کـردم بـا بچه هایـش در ایـن مـوارد صحبـت نکنـد. می گفتـم آن هـا 

جـوان هسـتند و دل ندارنـد. نمی دانسـتم این طـور می شـود.
جوادآقـا صحبت هـای مـادر همسـرش را این طـور ادامـه می دهـد: یـک بـار کـه صحبـت از اهـدای عضـو بـود،

ک ب�وسـد؛ چه بهتر کـه بتوان آن  مریـم می گفـت «چقـدر این کار خوب اسـت. بدن انسـان کـه می خواهد زیـر خا
را بـه دیگـری اهـدا کـرد.» مـن هـم در جوابـش گفتـم همیـن هـم لیاقـت می خواهد کـه آدم با مـرگ مغـزی بمیرد و 
فرصـت اهـدای اعضـای بدنـش باشـد. جواد آقـا دسـتش را به صورتـش می کشـد و می گویـد: لیاقتش را داشـت و 

خـدا خواسـت این گونـه بـه آرزویش برسـد.
صورت زهرا و ناهید از شدت ناراحتی و گریه قرمز شده است. ناهید درحالی که هق هق گریه می کند، می گوید:
گـر در حالـت عـادی بود، اصلا حاضر نمی شـدم اعضای بدن مادرم اهدا شـود. دوسـت داشـتم منتظر  ا

معجـزه بمانم اما وقتی فهمیدم خودش به این موضوع راضی بوده اسـت، رضایت دادم.

گیرندگان‌اعضا،‌تسلی‌بخش‌خاطرمان‌است○●� دیدن‌
 در زمـان مـرگ مـادر ،  فرزنـد ناهیـد تـازه بـه دنیـا آمـده بـود. زهـرا ازدواج کـرده بـود و 
بـرادر کوچـک 10 ساله شـان، بـه مـادر احتیـاج داشـت. بـه قـول ناهیـد حالا حالاهـا 
بـه مادر احتیاج داشـتند. غم از دسـت دادنش برایشـان خیلی سـنگین تر از آن اسـت کـه بتوانند 
وصفـش کننـد امـا در پـس همـه ایـن ناراحتی هـا، فقط یـک دل خوشـی دارنـد؛ اینکه اعضـای بدن 

مادرشان، طبق خواسته خودش زندگی بخش دیگران شده است.
زهـرا می گویـد: مـا مادرمان را از دسـت دادیـم اما چند خانواده دیگر سـلامتی عزیزشـان را به دسـت آوردند. همه 

یـک روز فـوت می کننـد اما مـا می دانیم که دعـای چند خانواده، دنبال سـر مادرمان اسـت.
گریه هـای بی امـان، نفـس ناهیـد را تنـگ کـرده اسـت، امـا ادامـه می دهـد: فقـط می خواهـم بگویـم مـادرم راه 
گر مرگ مغزی شـوم، دوسـت دارم م�ل او اعضای بدنـم زندگی بخش دیگران  درسـتی را انتخـاب کـرد. من هم ا
باشـد. ولـی هرکـس دوسـت دارد ایـن کار را انجـام دهـد، بـرود خـودش در زمـان حیاتـش، فرم هـای آن را پـر کنـد.

نمی دانیـد تصمیم گیـری در آن لحظـه بـرای بازمانـدگان چقـدر سـخت اسـت.
جوادآقـا صحبـت را در دسـت می گیـرد تـا ناهیـد و زهـرا جرعـه ای آب بنوشـند؛«بعـد از اهـدای اعضـای بـدن 
مریـم، تقریبـا هشـتاد درصد از اعضـای فامیـل مـا دربـاره ایـن موضـوع شـناخت و بـه انجـام ایـن کار علاقـه پیـدا 

گـر گیرندگان  کرده انـد. خودمـان هـم می خواسـتیم فرم هـای اهـدای عضـو را پـر کنیـم. ا
اعضـا را بـه مـا نشـان دهنـد، تسـلی بیشـتری پیـدا می کنیـم. گفتـه بودنـد بعـد 

از یـک سـال آن هـا را بـه مـا معرفـی می کننـد امـا هنـوز ایـن کار انجـام نشـده 
است.»

او می گوید: قبل از این هم اهدای عضو را عمل خوب و خیرخواهانه ای 
می دیـدم امـا بعداز فوت مریم، این باور در من و فرزندانمان و اطرافیان 
تقویت شده است. امیدوارم تبلیغات بیشتری برای این کار خیر انجام 
ک  شـود. بـه قـول مریم «بـدن ما کـه بالاخره قـرار اسـت یـک روزی زیر خا

ب�وسـد؛ چه بهتر که زندگی بخش دیگری شـود.»

قطع امید کرده اند و می خواهند برای اهدای عضو صحبت کنند
وقتی جواد آقا و دو دخترش

از آن ها می خواهند تا دیر نشده و اعضای سالم از بین نرفته اند
برای اهدای عضو اقدام کنند

ناهیـد کـه دختر بـزرگ مریم خانم اسـت و 
می کنـد
کردنـد

موقعیـت باشـید تـا درک کنیـد آدم چـه حالـی پیـدا می کنـد
خواهـر و پـدرم بـه یکدیگر نـگاه می کردیم و در گریه و سـکوت 

و بهت زدگـی رضایـت دادیـم
آنچه این رضایت دادن را راحت تر کرد

در زمان حیاتش به اشکال مختلف به اعضای خانواده اش 
گـر مـرگ مغـزی شـد گفتـه بـود کـه دوسـت دارد ا

روز اهدای عضو
ویژه 
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